
اولویت در چینش کابینه
 با افراد قائل به بهره گیری 

از همه ظرفیت ها ست

در قانون گــذاری ایرانــی مــردم و جامعه 
نقش و حضوری نداشــته اند. قانون گذار ایرانی 
به واقعیت های زندگــی روزمره مردم و عادات 
و سنن و عرف های مســتحکم آنها کمتر توجه 

داشته است.
این نقص بزرگ و عمیق سابقه ای به درازای 
تفکــر حقــوق جدیــد در ایــران دارد و هرچه 

گذشت، بزرگ تر و عمیق تر شد.
از میانه های دوران قاجار که ســفر به اروپا 
افزایش یافــت، ایرانیان با جامعــه ای پاکیزه و 
آبــاد و منظم روبه رو شــدند که در نــگاه آنها 
دلربایی می کرد. ایرانیانی بودند که با مشــاهده 
این جوامع و مقایســه آن با وضعیت اســف بار 
و پر ســتم مردم ایــران تلاش کردنــد رمز و راز 
پیشــرفت و تغییــرات دل انگیز ایــن جوامع را 
بیابند. مهم ترین و نخستین چیزی که در اروپای 
جدید قــرن نوزدهم به چشــم می آمد، نظم و 
انتظامی بود که با آن و در آن پیشرفت ها حاصل 
می شــدند و مردم از گزند خودکامگی حاکمان 
در امان بودند. چه چیز موجب این نظم کارآمد 
بود؟ همیشــه از کوه یخ در اقیانوس آن مقدار 
می بینیم که از آب بیرون اســت. آنها هم نوک 
کوه یخ اروپای جدید را دیدند که نامی دلکش و 

فریبا داشته است: قانون.
مفهــوم قانون به تدریج به ادبیات سیاســی 
ایران وارد شد. رساله معروف میرزا یوسف خان 
مستشــارالدوله، به نام «یک کلمه» ۳۶ ســال 
پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه منتشر 
شد و تقریبا تمام تفکرات مشروطه خواهی بعد 
از خــود را تحت تأثیــر قرار داد. در این رســاله 
میرزا یوســف با طرح قانون اساســی فرانسه و 
اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) 
و تمجیــد از آنهــا، تلاش می کند با اســتناد به 
آیات و احادیث و روایات نشــان دهد این قانون 
و اعلامیه معارضه ای با اســلام و تفکر شیعی 
ندارد. او معتقد اســت که پیشرفت کشور فقط 
موکول به یک کلمه است و آن هم قانون است. 
مستشارالدوله در توضیح نظریه خود می نویسد 
«من نگفتم که -قانون- فرانســه یا ســایر دول 
را بــرای خود استنســاخ -رونویســی- کرده و 
معمول بدارید، مراد من کتابی اســت که جامع 
قوانین لازمه و مقبول ملت ما باشــد... . تدوین 
چنین کتابی ممکن اســت خصوصا در دیوانی 
که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب 
حکمت و سیاســت باشــند همه کتب معتبره 
اســلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه 
را جمــع کننــد و در مدتی قلیــل کتابی جامع 

نویسند».
در ۱۲۸۷ خورشیدی محمدحسین نائینی از 
علمای بزرگ شیعه «تنبیه الامه و تنزیه المله» 
را می نویســد و در آن از مطابقت مشــروطه و 

قانون گذاری با فقه شیعه دفاع می کند.
قانون اساســی مشــروطه محصول همین 
فرایند است. این قانون از سوی کمیته ای مرکب 
از محمدحسین امین الضرب، جواد سعدالدوله، 
محمود مشــاورالملک، ســید نصراالله تقوی و 
صادق مستشــارالدوله و سید حســن تقی زاده 
نگاشته شد و تا حد زیادی ترجمه قوانین اساسی 

بلژیک و فرانسه بود.
در برابر این نگاه، دیدگاه مشــروعه قد علم 
می کنــد کــه شــاخص ترین نماینده آن شــیخ 
فضل االله نوری است. او در برابر تفکر مشروطه 
و قانون گــذاری پارلمانی به ســبک مشــروطه 
معتقد است همه قوانین جامعه باید بر اساس 
احکام اســلام تنظیم شوند. شیخ قانون اساسی 
مشروطه را «ضلالت نامه» نامید. در نامه ای که 
به امضــای او و چند نفر از علمــای دیگر برای 
محمدعلی  شاه فرستاده شد، آمده بود «مجلسی 
که با الگوبرداری از قوانین پارلمان های اروپایی 
تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد 
و ممکن الجمع نیست». طرفداران ایده مشروعه 
شعار می دادند «مشــروطه نمی خواهیم، دین 

نبوی داریم».
ایــن قصه تا اینجــا حکایتی مکرر اســت و 
دربــاره اش نویســندگان و محققان پرشــماری 
گفته و نوشــته اند. همه دعوا بر ســر این است 
که باید مدل ها و الگوهای کشــورهای پیشرفته 
را سرمشق قانون گذاری قرار داد یا احکام شرع 
را؟ یکی نگاه به مکانــی دیگر دارد و یکی نگاه 
به زمانــی دیگر. اما در ایــن مرافعه نمی بینیم 
یا بســیار کم می بینیم که کســی نوشته یا گفته 
باشــد که ببینیم در همین زمان و در مکانی که 
نامش جامعه ایران اســت، مردم چه می کنند 
و زندگــی خود را چگونه ســامان می دهند؟ در 
تاریخ طولانی این کشور نظم و نظامی بر جامعه 
و رفتار مــردم حاکم بوده اســت. ایــن نظم و 
نظام در مناســبات مختلف اجتماعی و سیاسی 
و اقتصــادی و فرهنگــی در جوامــع مختلف 

شــهری، روستایی و عشــایری چه 
خصوصیاتی داشــته است و چطور 
می توان بر آن اثر گذاشــت و آن را 

به اصطلاح مدرن کرد؟
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مراقب شبث ها باشیم

مسئله اجتماعی و  جایگاه آن  در  سیاست گذاری  اجتماعی

شبث بن ربعی  هنگامی که اسلام در شبه جزیره عربستان گسترش یافته 
بود، مســلمان شد. پس از وفات پیامبر و ادعای برخی بر نبوت دروغین، به 
یکی از آنان پیوست، اما  هنگام شکست آنان از مسلمانان، دوباره مسلمان 
شــد. تاریخ خبری از وی نقل نمی کند تا اینکــه در اواخر حکومت خلیفه 
سوم و گستره اعتراضات، او نیز در زمره مخالفان خلیفه وقت بود. در دوره 
امیرالمؤمنین نیز از فرماندهان ســپاه وی بود، ســپس جزء خوارج شد، اما  
هنگام درک قطعی بودن شکست خوارج و گفت وگو با حضرت علی، مجدد 
به حضرت پیوست. پس از جنگ نهروان و اوضاع متفرق کوفیان و حمله 
معاویه به ســرحدات، اسمی از وی نیست. گفته شده که به همراه اشعث 
با معاویه نامه نگاری داشــت. در زمان حکومت معاویه، ســکوت اختیار 
کرد، اما در زمان خاص به نفع معاویه گام برداشــت و علیه حجر گواهی 
داد و به اســتناد سخن او، حجر و یارانش به شهادت رسیدند. پس از مرگ 
معاویه، از جمله کسانی بود که امام حسین را دعوت کرد و در نامه نوشت 
که همه چیز برای حکمرانی شما آماده است. وقتی ورق برگشت و ابن زیاد 
وارد کوفه شــد، در پراکندن مردم از گرد مسلم فعال بود. او از فرماندهان 
لشــکر عمر سعد علیه امام حسین شــد، اما توجه داشت تا چندان فعال 
نباشــد و تا آنجا که ممکن بود سعی می کرد در دید نباشد. شبث از طرف 

حاکم کوفه مسندی گرفت و در مقابل مختار ایستاد. با بالاگرفتن کار مختار، 
در نامه ای خواســتار پیوستن به او شــد، اما مختار نپذیرفت. مدتی بعد به 

زبیریان پیوست تا در سال ۷۰ که از دنیا رفت.
شبث مسلمان شد، کافر شد و دوباره مسلمان شد. با علی بود، با معاویه 
بود، به امام حسین نامه نوشت، با ابن زیاد بود، تمایل داشت با مختار باشد 
ولی نشــد و در نهایت با زبیریان نیز بود و شاید اگر عمرش کفاف می داد با 

دیگران نیز همراهی می کرد.
شــبث را چگونه می توان فهمید؟ آیا او در دل انسانی حقیقت گرا بود و 

خوب و بد را می فهمید، اما به لحاظ ضعف شخصیتی، اصل برایش قدرت 
و ثروت بود و دچار تعارض درونی شــده بود و قدرت پرستی و مال دوستی 
بر وی غالب بود، چنانچه در جریان واقعه عاشــورا نیز برای خاموش کردن 
ندای درونی خود، سعی کرد مانند دیگر فرماندهان لشکر بی رحم نباشد؟ 
یا او اساســا انســانی بود که به هیچ چیزی جز قدرت و ثروت خود اعتقاد 
نداشت و با درک موقعیت زمانه و گرفتن رشوه های کلان و گرفتن پست، هر 

کاری را برای صاحبان قدرت  حاضر به انجام بود؟
شــبث هر چه بود، درســی ماندگار در تاریخ از خود به جای گذاشــت. 
شبث ها نگاه شــان به قدرت اســت، به اینکه چه کسی صاحب آن است. 
در شــرایط چندگانگی  یا دوگانگی قدرت نیز سعی در جلب رضایت همه 
اطراف دارند. از ســویی پس از جنگ صفین با علی هستند و از سوی دیگر 
با معاویه نامه نگاری دارند. از ســویی با حاکم کوفه هســتند و از سویی به 

مختارنامه می نویسند. سعی می کنند همه را داشته باشند.
شبث ها همیشــه هستند. آنان حاضر به هزینه کردن برای هیچ گروهی 
نیستند، اما آماده اند تا بر سر سفره ها بنشینند. با همه هستند، اما به واقع با 

هیچ کس نیز نیستند. با همه گروه ها با افکار کاملا ناهمگون نیز سازگارند.
جناب پزشکیان، مراقب شبث ها باشید.

در این نوشتار بر  آن هستم  کمی درباره مسئله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست گذاری اجتماعی 
کشور، البته در سطحی انضمامی و متناسب با چارچوب های موجود بحث کنم. یکی از نگرانی های 
طرح بحث درباره مســئله اجتماعی، تکراری بودن بحث از مســئله اجتماعی بدون بازتاب آن در 
عرصه تصمیم گیری است. جالب اســت که این نکته  مربوط به این سال ها و حتی دهه های اخیر 
نیست و بلکه سرمقاله نویس مجله بلدیه در سال ۱۳۰۰ نیز از این موضوع گله می کند که آنچنان 
درباره مســائل اجتماعی بحث شده  که در ســطح اجرائی و مواجهه با آن در سازمان بلدیه نیز با 
نوعی دل زدگی همراه اســت. با وجود همه این دل زدگی ها، دلایلی در دست است که پرداختن به 
این موضوع می تواند مهم و از منظر سیاست گذاری مفید و مؤثر باشد. برای پی بردن به اهم مسائل 

اجتماعی در ســطح سیاست گذاری و در شرایط کنونی کشور، کافی است به این موضوع توجه شود که دکتر نیلی که 
عمومــا در صدر خردمندترین اقتصاددانان جریان اصلی قــرار می گیرد، ضمن تأکید بر چالش های اقتصادی موجود، 
توجه به مســائل اجتماعی را در اولویت قرار داده اند. این موضوع بســیار مهم است؛ چرا که اقتصاد جریان اصلی، به 
دلیل رویکرد خاص خود در اقتصاد، عموما به کم اهمیت تلقی کردن ابعاد اجتماعی شهره  است؛ بنابراین وقتی آقای 
نیلــی به اهمیت چالش های اجتماعی و بلکه فراتر از آن  به در اولویت قراردادن چالش های اجتماعی اشــاره دارد، 
عیان است که چالش های مذکور از آستانه های مرسوم عبور کرده اند و وارد فازی شده اند که خود آقای نیلی در حوزه 
اقتصــاد عنوان «ابرچالش» را بــر آن می گذارد. حال اگر این موضوع را بپذیریم که ماجــرا تا جایی بیخ پیدا کرده که 
وضعیت آن حتی برای کارشناسان بیرون از حوزه اجتماعی نیز کاملا مشخص شده است، این پرسش مطرح می شود 

که متولی رسیدگی به این موضوع در دولت کیست؟  پاسخ متأسفانه ساده است: هیچ کس!
متولی ظاهری این امر، ســازمان امور اجتماعی کشــور است که در  واقع یک ناســازمان و در حد یک شوراست و 
در وزارت کشــور قرار دارد  و با وجود ظرفیت های اجرائی وزارت کشــور، رویکرد امنیتی-سیاسی نهادینه شده در این 
وزارتخانــه کــه نه تنها در وجه تاریخی آن، بلکه در ویژگی های بارز غالب مدیــران و مجریان صدر تا ذیل آن نیز قابل 
مشاهده است، پیشاپیش از وجه نرم افزاری، اطمینان به تصمیم  گیری تخصصی و بخردانه در حوزه مسائل اجتماعی 
را ممتنع کرده است. در نتیجه، برخلاف نگرش برخی از جامعه شناسان که در یک دهه پیش تلاش کرده اند  با تزریق 
چنــد مطالعه و ایده، جایگاه تولی گری مســائل اجتماعی را در وزارت کشــور تقویت کنند، بنده بــر این باورم که این 

مسیر از بنیاد نادرست بوده  و چنین کاری نه تنها کوششی بی فایده، بلکه زیان بار بوده ؛ چرا که مسیر 
کوشــش های جایگزین را هم سلب یا حداقل دشــوارتر کرده است. اگر تصور این دوستان آن بوده 
که با همراه کردن یک یا چند شخص در صدر یک سازمان می توان کل مسیر وزارت مذکور را تغییر 
داد، رجوع به جامعه شناسی سازمان ها و شناخت حداقلی از فرهنگ سازمانی، ناکامی این ایده را 

از آغاز نشان داده است.
از ایــن موضوع و ســازمان مذکــور که بگذریــم، از میــان وزارتخانه های موجــود، مهم ترین 
وزارتخانه ای که از ظرفیت تولی گری مســائل اجتماعی برخوردار اســت، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است. استناد ابتدایی این موضوع به اهمیت یافتن مسائل اجتماعی در قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) بازمی گردد که زمینه تأســیس وزارت مذکور را به عنوان متولی اجرای 
مفاد این قانون فراهم کرد. اما اســتنادات تاریخی مســتحکمی وجود دارد که از این قانون فراتر و حتی مهم تر است؛ 
عبارت «امور اجتماعی» که طی ســالیان دراز از دهه ۱۳۲۰ تاکنون در پی وزارت «کار» بیان می شده ، یکی از مهم ترین 

مستندات مذکور است.
برخلاف نظر بســیاری از دوستان، بر این باورم که اتفاقا پدیدارشــدن عبارت «رفاه اجتماعی» در اواخر دهه ۱۳۷۰ 
و آغــاز دهه ۱۳۸۰ و تأســیس وزارتی با عنوان «رفاه و تأمین اجتماعی»، در شــرایط خاص کشــور و چیدمان ســایر 
وزارتخانه ها، رخدادی مترقی محسوب نمی شود، بلکه بدیل مترقی آن می توانست بازگردانی عبارت «امور اجتماعی» 
و اعاده حیثیت و اعتبار به آن باشــد. ما باید «وزارت امور اجتماعی» را بازتأسیس می کردیم و بازخوانی مترقی تری از 
مفهوم «امر اجتماعی» ارائه می کردیم که این بار ذیل مفهوم «کار» مدفون نمی شد و مجری آن «ادارات کار» نبودند. 
احیای مفهوم امر اجتماعی در خوانشــی نو و به روز می توانســت ما را به این اطمینان برساند که حداقل یک نفر در 
کابینه حضور دارد که وظیفه خود را دفاع از امر اجتماعی می داند؛ آن هم در شرایطی که عموم اعضای کابینه، بر تقدم 

تمام عیار امر اقتصادی یا وجوه مادی و مالی طرح ها و تصمیمات تأکید دارند. در هر صورت، در وضعیت 
کنونی لازم اســت یک وزارتخانه (فارغ از اینکه چه نامی را یدک می کشــد) وجود داشته باشد تا مسائل 
اجتماعی کشور را در سطح کلان کشور و در هیئت دولت، به عنوان بلندمرتبه  ترین شورای تصمیم گیری و 

اجرا، پیگیری  کرده و  اثرات اجتماعی تصمیمات  بر امور اجتماعی را نیز گوشزد کند. 

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۱۱

ادامـه در 
صفحه

۱۱

به تازگــی اســرائیل در دو حمله موشــکی به 
جنــوب بیروت و شــمال تهــران، فؤاد شــکر، 
یکــی از فرماندهــان حــزب االله و اســماعیل 
هنیــه، رهبــر سیاســی حماس را به شــهادت 
رســاند. این اقدامــات در پی حملــه راکتی به 
مجدل شــمس در جــولان و کشته شــدن ۱۲ 
کــودک و نوجوان انجام شــد. حمله اســرائیل 
به مواضع حــزب االله پیش بینی پذیــر بود ولی 
ترور اســماعیل هنیــه به ویژه در تهــران همه 
را حیــرت زده و غافلگیر کرد. بــا وجود ادعای 
کاخ ســفید مبنی بر تمایل نداشــتن به گسترش 
منازعات در منطقه، حملات اخیر اسرائیل خطر 
جنــگ در خاورمیانه را به شــدت افزایش داده 
اســت. اعلام اقدامــات تلافی جویانه از ســوی 
مقامات جمهوری اســلامی و حزب االله حاکی 
از آن است که شــرایط می تواند از کنترل خارج 
شود. بدون شــک جمهوری اســلامی حملات 
را به چالش  کشــیدن عمق استراتژیک  اسرائیل 
و شــبکه خود در منطقه ارزیابی کرده و دولت 
ایالات متحده را در ایــن ماجراجویی بی تقصیر 
نمی دانــد. بلافاصله پس از تهاجم موشــکی 
اســرائیل به جنوب بیروت، نیروی هوایی آمریکا 
پایگاه کتائب حــزب االله در عراق را بمباران کرد 
و تعدادی از شبه نظامیان این گروه جان باختند. 
در شرایط فعلی طرف های درگیر اقدامات خود 
را بــا توجه به عملیــات خصمانه طرف مقابل 
تنظیم می کنند و به این ترتیب به نقطه ای نزدیک 
می شــویم که هر یک از طرف هــای درگیر برای 
دستیابی به بیشترین بازدارندگی در طرف دیگر، 
دســت به اقدام زده و به این ترتیب مهار سطح 
تنش و جلوگیری از وخیم ترشدن اوضاع بسیار 
دشوار به نظر می رسد. از طرف دیگر بی توجهی 
فزاینده اسرائیل به درخواست های آمریکا برای 
پرهیز از بحران منطقه ای کاملا آشــکار اســت. 
ممکن اســت نتانیاهو بــا صدور فرمــان ترور 

رهبر سیاســی حمــاس در تهران 
به دنبال ریل گذاری و کشــاندن پای 
ایالات متحده به درگیری نظامی با 

جمهوری اسلامی باشد. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:      «والز» معاون «هریس» شد     به مناسبت سالگرد مشروطه: «سیاحت نامه ابراهیم بیگ» و مبارزه حاد طبقاتي     واکنش شورای شهر تهران به حادثه سقوط مرگبار آسانسور در شهرداری منطقه ۱۸

دولت چهاردهم برای اصلاح وضعیت بازار  ارز  
با  گرفتاری های پیچیده روبه رو است

نقره قطعی شد، ماند مدال خوش رنگ

رونمایی از 
کابینه چهاردهم
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گره ارز
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به کشتی ایران
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خبرنگار

یادداشتی از  گیسو فغفوری

یادداشتی از  وحید معتمدنژاد

یادداشتی از  محمدهادی جعفرپور

یاد همکاران در بند

سایه های موازی

چند کلام با رئیس جمهور 
خبرنگار به بهانه  روز 

رئیس جمهور در دیدار نمایندگان اهل تسنن 
در مجلس:

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا   یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

«شرق» درباره ضرورت جوان گرایی در انتخاب وزرای کابینه چهاردهم برای غلبه بر تداوم معضل ناکارآمدی های مدیریتی گزارش می دهدهیاهوی کمپین های عبوس

گزارش توصیفی «شرق» از وضعیت رسانه ها و گزارش توصیفی «شرق» از وضعیت رسانه ها و 
دهه  گذشته چهار  دهه  گذشتهخبرنگاران در  چهار  تقلا برای ادامهخبرنگاران در 
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شهرزاد قصه گو، گم شده این روزهای ماشهرزاد قصه گو، گم شده این روزهای ما
زخمی نامرئی بر ساحت خبرنگاریزخمی نامرئی بر ساحت خبرنگاری

یاسر  باقری
عضو  هیئت علمی دانشگاه تهران

هاشم  اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف


